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تصویري که طي ســال ها از اســتاد دانشــفر در ذهن داشــتم این بود: قدیمي ترین اشاره
 کارشــناس دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درســی، بســیار خشک و کم حرف! بسیار باســواد و باتجربه،

با کوله باري از تجربه، ترجمه و تألیف.
آقاي دانشــفر تن به مصاحبه نمي داد و به هیچ وجه حاضر به مصاحبه نبود. وقتي دکتر چوبینه گفت او را 
براي گفت وگو راضي کرده است، خیلي تعجب کردم و خوشحال شدم. با استاد تماس گرفتم و قرار گذاشتیم. 

طي دو جلسه گفت وگو خیلي حرف ها زد .
 وقتي از اهمیت کار تألیف و ارزش کار کردن براي دانش آموزان )ما و قول او »بچه ها«( ســخن مي گفت، 

بغضي کرد و به سختي جلوی گریستنش را گرفت!
مصاحبه در دو جلسه انجام پذیرفت. در جلسۀ نخست، دکتر مهدی چوبینه هم حضور داشت. 

در جلسۀ دوم، علاوه بر وي، آقاي مجتبي مقصودي نیز به ما پیوست. این دو خود از پیشکسوتان سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اند.

گو
ت و 

گف
 

پیشکسوت ترین مؤلف کتاب های 
درسی علوم و زیست شناسی

 گفت وگو با استاد 
 حسین دانشفر

 مؤلف کتاب های درسی 
علوم و زیست شناسی دهه 50  و 60

é مسعود جوادیان با همکاری دکتر مهدی چوبینه و مجتبی مقصودی

 اسـتاد ممنون که تشـریف آوردیـد. لطفاً از تولـد، تحصیلات و نحـوة ورودتان به 
بفرمایید. سازمان 

 من متولد شهر قدیمي هگمتانه هستم )مي خندد(؛ متولد همدان در سال 1317. آخرین 
فرزند خانواده بودم و فشارهاي زیاد روي من مي آوردند. به طوري  که قبل از هفت سالگی و 
قبل از اینکه به طور رسمي به مدرسه بروم، مرا به مدرسه  فرستادند و به زور سر کلاس  نشاندند. 
در نتیجه مدرسه روی من اثر منفي گذاشت. مدرسه برایم جایی شد که به آدم زور مي گویند! 
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کلاس ما حتي 
25 نفر شاگرد 
هم نداشت، ولي 
شاگردها همه 
سطحشان بالا بود

در هفت سالگی به »دبستان 
باباطاهر« رفتم که مرحوم آقاي 

ایراني رئیس آن بود. 
به هر حال دورۀ ابتدایي تمام 
شد و وارد دبیرستان شدم. ما در 
فقیر شهر زندگی  قسمت نسبتاً 
امام  دبیرستان  به  می کردیم. 
خمیني فعلي1 رفتم که معروف و 
بسیار بزرگ بود. آلمانی ها آن را 
ساخته بودند و هنوز هم هست. 
بهترین دبیرها هم در آنجا بودند. 
دبیرستان  براي  را  ساختمانش 
دارای کلاس هاي  بودند.  ساخته 

وسیع و راهروهای بزرگ براي نمایشگاه بود و حتي سخنراني  هم در آن انجام مي شد. 
اینجا باید حاشیه اي بروم. کلاس سوم دبیرستان را که تمام کردم، با این دوستم که 
مي گویم رادیولوگ است، تصمیم گرفتیم که برای دورۀ دوم با هم به فلان دبیرستان 
برادر  برایم تصمیمي گرفته اند. یکي آشنایان  اما یکدفعه متوجه شدم در خانه  برویم. 
خودش را به دانش سراي مقدماتي فرستاده بود تا معلم دورۀ ابتدایي بشود. پیشنهاد کرده 
بود من هم به دانش سرا بروم. خوشبختانه یا متأسفانه، من هم دچار این سرنوشت شدم. 

خلاصه من به دانش سرا آمدم و ادامۀ تحصیل دادم و دوستم به دبیرستان رفت.
کلاس ما حتي 25 نفر شاگرد هم نداشت، ولي آن قدر شاگردان خوبي در آن جمع 
شده بودند که هر معلمي مي آمد، مي گفت ما کلاسي به این خوبي در شهر همدان نداریم. 

شاگردها همه سطحشان بالا بود. 
در آنجا کوشیدم که به رتبۀ اول یا دوم برسم. نفرات اول و دوم اجازه داشتند، برای 

ادامۀ تحصیل به دبیرستان بروند. 
به همان دبیرستاني رفتم که سیکل اول را خوانده بودم. هنوز هم بهترین دبیرستان 
شهر و دولتي است. من در دانش سرا ماهي 60 تومان حقوق مي گرفتم. کلاس های ده و 

یازده را به امید اینکه  شاگرد اول یا دوم بشوم، گذراندم. 

با کسي که فقط کلاس های دهم و یازدهم را  از دانش سرا آمده بودید،   شما که 
خوانده بود، سر کلاس وضعیت یکسانی داشتید؟

 دقیقاً. اصلًا هیچ فرقي نمي کرد. مثلًا فیزیکي که ما خوانده بودیم، ضعیف تر از فیزیک 
1. دبیرستان پهلوي سابق
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من جزو اولین 
گروهي بودم 

که وقتی دفتر 
برنامه ریزي درسي 
تأسیس شد، آقاي 

معیري ما را به آنجا 
برد

دبیرستان بود. مثلًا باید مي دیدم مشتق یا انتگرال چیست. ما این ها را در دانش سراي 
مقدماتي نخوانده بودیم؛ زیرا احتیاج نبود. ولي در دبیرستان باید این درس ها را می خواندیم. 
در دانشگاه جزو رتبه هاي خوب دانشگاه شدم و در رشتۀ علوم طبیعي درس خواندم.

 سالش یادتان هست؟
در   1339 سال  تا    1336 سال  از  و  شدم  فارغ التحصیل  دبیرستان  از   1336 سال   
دانش سراي عالي بودم. یعنی سال 1336 دیپلم گرفتم و همان سال هم در کنکور قبول 

شدم.
 آن زمان از میان استادهایتان به کسي هم علاقه پیدا کردید؟

 دکتر عباس شیباني بزرگ ترین انساني است که من در عمرم دیده ام. او استاد فیزیولوژي 
ما بود. یک درس یک ساعته روزهای پنج شنبه با ما داشت که ما باید ساعت 2 به کلاس 
می رفتیم و ساعت 3 از کلاس بیرون می آمدیم.ساعت 2 به کلاس می رفتیم، هیچ وقت از 

6 بعد از ظهر زودتر کلاس را ترک نمی کردیم! 
آقای حسین الوندی می گوید: آقای شیبانی بعد از انقلاب اسلامی سه چهار شغل 
پایان  به  کارش  زمان  نیم  و  یک  ساعت  نمی گرفت.  حقوق  هیچ کدام  از  ولی  داشت، 
می رسید. وقتی در خیابان با راننده اش می رفت، اگر ساعت یک و نیم می شد، هر جا 
که بود به راننده اش می گفت: بایست، من فقط تا الان اجازه داشتم که از ماشین دولت 

استفاده کنم! انسان فوق العاده ای بود. 
وقتی فارغ التحصیل می شدیم که برویم و دبیر بشویم، او گفت: »یادتان باشد که 
دانشگاه به شما علم نمی دهد، راه علم آموزی را نشان می دهد.« ببینید چه حرف درستی 
زده بود. آن زمان ما نمی فهمیدیم چه می گوید. بعدها که فکر کردیم، فهمیدیم که چه 
گفت. همۀ خاطراتی که از این مرد داریم، از خاطرات دیگر به کلی متفاوت است. دکتر 

شیبانی استاد به معنای واقعی بود.

 خب، ایشان یکی از استادانتان بود. استادان دیگری هم بودند؟
 دکتر یدالله سحابی که فردی مذهبی بود. اولین جلسۀ کلاس ایشان را فراموش نمی کنم. 
کلاس های دانشگاه تهران مثل آمفی تئاتر بودند. در کلاس نشسته بودیم و آقای سحابی 

آمد. نگاهی کرد و گفت دخترها بروند عقب بنشینند.

 شما به زبان مسلط هستید و آثار زیادی را ترجمه کرده اید. آیا پایۀ این مهارت از 
همین دوره گذاشته شد؟

 خیر. خیلی سؤال خوبي است. من در دروان سربازي از فرصت ها استفاده کردم و یاد 
گرفتم.
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 چطور با سازمان کتاب های درسی آشنا شدید؟
 من جزو اولین گروهي بودم که وقتی دفتر برنامه ریزي درسي1 تأسیس شد، آقاي معیري 

ما را به آنجا برد. 
من به تهران منتقل شدم و آن زمان خانم احتشامي رئیس تربیت معلم شده بود. 
ابلاغم را که از رشت گرفته بودم، نبردم به استان بدهم، رفتم پیش خانم احتشامي و 
گفتم که از رشت منتقل شده ام. او با وزیر وقت2 قبلًا هم کلاس بود. نامه را گرفت و 
گفت این نزد من باشد. من رفتم خانه و یک هفته اي طول کشید تا خبر داد که بیا 
کارت دارم. رفتم و گفت: با انتقال تو موافقت شده است، ولي من نمي خواهم که در 
از خدا مي خواهم. خودش  باشي. گفتم من  اینجا  بدهي. مي خواهم  دبیرستان درس 
ابلاغم را برده بود و همۀ کارهایش را انجام داده بود. مرا با عنوان »مدرس تربیت  معلم« 

معرفي کرد و دبیر آنجا شدم. سه چهار سالي آنجا بودم.
با  که  نبود  زیست شناسي  براي  کتابي  مي دادم،  درس  تربیت  معلم  در  که  زماني 
از میان کتاب هایي که از سفر و دوره هاي خارج  کتاب هاي دبیرستان متفاوت باشد. 
از کشور با خودم آورده بودم، یکي را که خیلي مناسب تشخیص دادم، بردم و به خانم 
»خودت  گفت:  کنم.  استفاده  کتاب  این  از  مي خواهم  گفتم:  و  دادم  نشان  احتشامي 

مي داني، اگر مناسب است استفاده کن.« آن زمان تربیت معلم برنامۀ رسمي نداشت.
بعد رفتم کار ترجمه کتاب را شـروع کردم. مجلۀ »شـکار و طبیعت« دیگر منتشـر 
نمی شـود و تـا قبل از انقلاب اسـلامی منتشـر می شـد. مهندس اسـکندر فیـروز، رئیس 
حفاظـت محیـط زیسـت در خیابان ویلا، مسـئول آن بود. شـکارچي ها خیلي این مجله 
را دوسـت داشـتند. در مورد طبیعـت و حیات وحش بود. اولیـن کارم را که در این مجله 

چاپ شـد، سـال ها نگه داشتم. 

 اسـتاد تـا چنـد دهـه در ایـن مملکـت غـول برنامه ریـزي درسـي بـه نظـر 
تحصیل کرده هـاي ما بلـوم بود. هرجـا مي رفتي، نقل از بلـوم بـود. الان ظاهراً دیگر 
این طـوري نیسـت. هرچـه خاطره از بلـوم داریـد، ولو از نظـر خودتـان بي اهمیت، 

تعریـف کنید.
 برای اینکه بگویم بلوم چه کسي است، ناچارم برگردم به زمان آقاي محمدطاهر معیري 

و تأسیس دفتر برنامه ریزي.

 قبلش به این سؤال من جواب بدهید: در دوران معلمي که سر کلاس تدریس مي کردید، 
نگاه خودتان به محتواي درسي و به مؤلفان چگونه بود؟
1. دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي فعلي

2. فرخ رو پارسا

 زماني که در
 تربیت  معلم درس 
 مي دادم، 
کتابي براي 
 زیست شناسي
 نبود
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 خیال مي کردم درس زیست شناسي اصلًا نعوذ بالله قرآن است! اصلًا فکر نمي کردم 
طور دیگري مي شود فکر کرد! در مورد مؤلفان هم دیگر بدتر. تا مدتي فکرش را هم 
نمي کردم که جاي مؤلفان باشم. وقتي دردانش سراي تربیت معلم درس مي دادم، یک 
روز خانم احتشامي گفت: دانشفر، آقاي معیري مي خواهد تو را ببیند. آقاي معیري در 
دورۀ دبیرستان معلم ریاضي من بود و از او وحشت داشتم. وزیر وقت آموزش وپرورش 
به ایشان گفته بود برو اداره اي درست کن به اسم دفتر تحقیقات )دفتر برنامه ریزي 
و تألیف کتاب هاي درسي کنوني(. چون قبلًا  »ادارۀ کل مطالعات و برنامه ها« بود و 

وقتي من از رشت به تهران آمدم، فقط 16 دکتر در آن اداره کار مي کردند.
نزد آقاي معیري رفتم و او گفت: از من خواسته شده اداره اي دایر کنم. آیا مایلي 
به اینجا بیایي؟ گفتم: آقاي معیري از خدا مي خواهم. به دفتر تحقیقات آمدم و دیدم 
هیچي  هم  من  نمي کردند!  آدم حساب  داخل  مرا  اصلًا  اداره هستم.  فرد  جوان ترین 
نمي گفتم. بعد آقاي معیري گفت یک دورۀ 40 روزه دربارۀ برنامه ریزي است و باید به 
سوئد برویم. خانم توران میرهادي، آقاي معیري و معاونش هم بودند و من هم بودم؛ 
براي چهار رشته. من براي علوم شرکت مي کردم، خودش مدیریت بود و یکي هم برای 

ارزشیابي. رئیس دوره بلوم بود و تایلرِ استاد بلوم هم حضور داشت.
مثلًا  غول.  مي گویند:  هستند،  بالا  سطح  خیلی  که  آن هایي  به  انگلیسي  زبان  در 
آن ها  براي  دارد، در صورتي  که  بار منفي  ما  براي  برنامه ریزي درسي. کلمۀ غول  غول 
بار مثبت دارد. در آن دوره غول های برنامه ریزي دنیا از 60 کشور حضور داشتند. اصلًا 
سوئد  در  و  مي رفتم  حالا  کاش  که   مي کردم  آرزو  بعد  سال   15 بود.  عالي  دورۀ  یک 
بردند  و  از کلاس درس گرفتند  مرا  بود.  زود  براي من  زمان  آن  را مي دیدم؛  دوره  آن 
آنجا. ریزه کاري هاي برنامه ریزي را اصلًا نمي دانستم و نمی دانستم وقتي ما برنامه ریزي 

مي کنیم، چه مؤلفه هایي را باید رعایت کنیم.
کتابي که تایلر نوشته بود، اصلًا سند رسمي برنامه ریزي درسي در دنیا شده بود. 
هنوز هم من آن را دارم و گاهي هم که نگاه مي کنم، مي بینم که چقدر قرص نوشته 
شده است. آنجا با بلوم آشنا شدیم. در آن 40 روز، به چهار گروه متفاوت تقسیم شدیم 
و من به گروه علوم رفتم. گردانندۀ ما یک انگلیسي بود و شرکت کنندگان از کشورها 
و قاره هاي مختلف آمده بودند. در این جور جاها آدم در بیرون از کلاس بیشتر چیز یاد 
مي گیرد تا داخل کلاس. داخل کلاس یک برنامۀ معین و از قبل حساب شده، اجرا 
مي شود، ولي وقتي بیرون مي آیید، مثلًا آن برزیلي چیزهایي مي گوید که خیلي به درد 
آدم مي خورد. همه از هم می پرسند: شما در کشورتان چه کار مي کنید؟ چطور تدریس 

مي کنید؟ کتاب هایتان چطورند؟ چه کساني آن ها را مي نویسند؟
دورۀ خیلي خوب بود، ولي همان طور که گفتم براي من خیلي زود بود. من یک 
دبیر سادۀ مرکز تربیت  معلم بودم و اصلًا این چیزها را نمي دانستم. بعدها بلوم 

 در زبان انگلیسي 
 به آن هایي که 

خیلی سطح بالا 
 هستند، 

مي گویند: غول
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را به ایران هم دعوت کردیم و به ایران هم آمد. منتها سال ها بعدش بود. دعوت از او 
براي ارزشیابي دوره اي بود که در سوئد گذاشته بود. مي خواست بداند کشورها اصلًا 
چه کار مي کنند. آمد و نشست و با ما با تحکم حرف زد که: شما وقتي حرف های ما 
را آنجا شنیدید، چگونه آن ها را در کشور خودتان عملي کردید؟ در این کاري که ما 
در اینجا انجام مي دهیم، »تجربه« خیلي نقش دارد. همۀ مطالب در کتاب ها نوشته 

نشده اند.
در  از هم هستند.  مقولۀ جدا  دو  تألیف کتاب درسی  و  تدریس  بگویم که  باید   
چیزي  که  بدهد  اجازه  خودش  به  تا  کند  پیدا  دیگري  توانایي هاي  باید  فرد  تألیف، 
بنویسد. بلوم در زمان خودش در دنیا بهترین بود. در اصول نگارش چهار کلمه هست 
که وقتي مي خواهي بنشیني و مطلبي را بنویسي، آن ها را براي ردیف کردن موضوع ها 

باید رعایت کني:
1. هدف هایم کدام اند و با چه هدفي مي خواهم بنویسم؟

2. مفاهیم وسیلۀ رسیدن به هدف هستند، و برای هدف من وسیله ها کدام اند؟ 
3. با چه روشي مي خواهم مطلب را بنویسم: آزمایشگاهي، مطالعه یا مباحثه؟  

4. از بین بحث هایي که سر کلاس پیش مي آیند، کدام براي شرح این موضوع مناسب اند؟
در مجموع، گاهي مطلبي است که فقط با گفتن تفهیم می شود. گاهی برعکس، باید 
صددرصد مطلب عملی نشان داده شود. مثلًا اگر بخواهیم ترکیب آب را مشخص کنیم 
که دو تا هیدروژن و یک اکسیژن دارد، باید الکترودی را برداریم و در آب بگذارد و دو تا 

هیدورژن یک اکسیژن از آن در بیاید. 

 آقاي دانشفر شما گفتید که اصول برنامه ریزي درسي را بلد نبودیم و شروع کردیم 
به تألیف. به نظرم که تا سال 1370، هیچ یک از گروه ها هیچ برنامۀ مدوني نداشتند. 
باید  آقای دکتر حسن ملکی گفت شما  بود که مدیرکل دفتر،  از آن سال  یعني 
برنامۀ مدون داشته باشید. مباني و هدف هایتان را بنویسید. همان موقع هم خیلي 
با موضوع مخالفت مي شد. حتي وقتي برنامه اي نوشته، تأیید و گزارش مي شد، آن 
را کنار گذاشتند و عملًا عین روش قبلي، از اول شروع به نوشتن کتاب  مي کردند؛ 

بدون اینکه به هدف ها نگاه کنند. آیا این درست است؟ لطفاً توضیح دهید.
 شما گفتید از سال 1370  به بعد، ولي سال 1351 که دفتر برنامه ریزي دایر شد، برنامه 
کاملًا مطرح بود. تا برنامه نباشد اصلًا چه چیز را مي توان تألیف کرد؟ اول باید برنامه باشد. 
یعني آن اصول اولیۀ مواد درسی چاپی رعایت می شود و حتي ترجمه به انگلیسي وجود 
دارد. خانم توران میرهادي متخصص بود و به دورۀ  ابتدایی خدمت کرد. خانم میرهادي 

سرپرست دورۀ ابتدایي بود. در دورۀ  او برنامه به معناي واقعي داشت، هدف ها و 

 در تألیف، فرد باید 
توانایي هاي دیگري 
پیدا کند تا به 
خودش اجازه بدهد 
که چیزي بنویسد
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آن چهار موردی که گفتم، کاملًا مشخص بود، محتوا و روش پیاده کردن آن از پیش 
معلوم بود، و طرز ارزشیابي هم مشخص بوده است. این ها در همه جاي دنیا همین طور 

است. براي همۀ درس ها هم این طور است.

تحصیلي  دوره هاي  موضوع های  فهرست  آموزش وپرورش  عالي  شوراي  زماني   
و هدف ها را مي گفت، ولی دیگر وارد جزئیات دیگر برنامه نمي شد. البته آن قدر 
تعداد هدف ها زیاد بود که هیچ وقت، هیچ کس به آن ها دست نمی یافت. آنچه آقاي 
مقصودي اشاره کرد با عنوان راهنماي برنامۀ درسي، مبتني بر اصول برنامه ریزي 
درسي است که بعضي ها به 4 عنصر آن معتقدند و بعضي ها تا 9 عنصر را هم جزو 

آن مي دانند. 
 تا قبل از آن، مثلًا وقتی مي خواستیم براي سال سوم متوسطه زمین شناسي بنویسم، 
معلوم بود که در مورد آب هاي زیرزمیني چقدر بگوییم، چطور مي خواهیم بگوییم، 
و چگونه ارزشیابي مي کنیم. یعنی برنامه داشتیم. البته در آن زمان هم مقداری از 
که  بوده  روش  این  پشت  تحقیقاتي  نمي دانستیم چه  ما  بود.  ماها  از خود  ناداني ها 
ما چکیدۀ آن را به این شکل اجرا می کنیم. رفته بودند، هزینه کرده بودند و وقت 
گذاشته بودند تا این روش را درآورده بودند. آن وقت من مثل یک انگل، همین را 
کلاس  سر  وقتي  که  مي شود  همین  مي دهم.  درس  بچه هایم  به  اینجا  و  برمي دارم 
به  مي خواهي  و  مي دهي  درس  منظوري  چه  به  را  این ها  تو  پرسیدم:  معلم  از  من 
چي برسي؟ گفت: همۀ این ها را بچه ها باید یاد بگیرند. این مشکل متأسفانه هنوز 

برطرف نشده است. 
بوده  این طور   1355 سال  از  است.  کشور  آموزش  وپرورش  متفکر  مغز  اداره  این 
و هنوز هم مغز متفکر است. یعني آن دو سه نفري که در گروه مثلًا زمین شناسي، 
فیزیک یا علوم نشسته اند، مادۀ اولیه براي برنامه ریزي را در اختیار دارند. لازم نیست 
ببینند  و  کنند  زنده  را  فلان  نمي دانم  مثلًا،  بنویسند.  اول  از  را  تاریخ  خودشان  که 
چطوری کار مي کرده است، بعد بروند سراغ نادرشاه و دیگران. پژوهشگران زحمتشان 
را کشیده اند و این ها راه را به ما نشان مي دهند. یعني دیگر لازم نیست که من دوباره 
بیایم اتم را کشف کنم. من باید از کارهایي که قبلي ها کرده اند، باخبر شوم و ببینم 
برای بقیۀ آن چه باید کرد. نه اینکه بگویم من خودم باید اتم را کشف کنم. مسئله 

این است. 
کارشناسي که اینجا مي نشیند، باید مطالعه داشته باشد و البته لازم است منابع 
بگیرم، چه کتابي  یاد  برنامه ریزي  باشد. مثلًا من مي خواهم دربارۀ  اختیارش  هم در 
البته کتابخانۀ  اینجا جزو معدود  را باید بخوانم؟ الان واقعاً چه مدرکي اینجا داریم؟ 

کتابخانه هایی است که منابع درسي بدي ندارد.

تا برنامه نباشد اصلًا 
چه چیز را مي توان 

تألیف کرد؟ اول باید 
برنامه باشد. یعني 

آن اصول اولیۀ مواد 
درسی چاپی رعایت 

می شود
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کتاب های راهنما را باید جوري تدوین کرد که براي کارشناس ها راهنمایي عملي 
باشد. گاهي مي بینید از 100 صفحه ، فقط 22 صفحۀ آن به دردش مي خورد و بقیه 
باشد  گرفته  یاد  باید  را  آن 22 صفحه  ندارد. خب  زیاد هم ضرورت  و  است  حاشیه 
مي خواستیم  اینجا  خطا  و  آزمایش  با  ما  بیاورد.  در  خوب  را  درسی  کتاب  بتواند  تا 
کارشناس شویم. کارشناس شدن با آزمایش و خطا نمي شود. معلم و استاد مي خواهد. 
ما این موضوع را دیر فهمیدیم. مثل این است که براي رانندگي بگویید: برو بنشین 
روی صندلی. آن اسمش فرمان است و آن هم پدال است. راه بیفت و خودت یاد بگیر. 

اول رانندگي یا به دیوار مي زند یا به یک آدم. 

 به نکتۀ خوبي اشاره کردید. انگار وقتي افراد وارد دفتر تألیف مي شوند، مدتي 
همراه کارشناس هستند و بعد کارشناس مي شوند.  البته به جز دو دوره در زمان 
آقاي دکتر حداد عادل که تصمیم گرفت عده ای را جذب کند و آموزش عملي بدهد. 
اغلب کساني که در این دو دوره جذب شدند، بیشتر به استان هایشان برگشتند و 
اینجا نماندند. الان دانشگاه ما رشتۀ برنامه ریزي درسي تأسیس کرده  است که هیچ  
ارتباط ارگانیکي با این سازمان ندارد. فوق فوقش ممکن است یک جلسه به اینجا 
بیایند و با گروه ها آشنا شوند، اما اصلًا هیچ ارتباط آموزشي و تربیت کارشناس 

نداشته ایم.
 در صورتي که در کشورهاي پیشرفته، اصلًا حق ندارند که ارتباطشان را با دفتر برنامه ریزي 
قطع کنند، وگرنه از دانشگاه اخراج مي شوند! وقتی مؤلف انتخاب مي شود، برنامه ای که به 
او مي دهند، خیلی مفصل است. در برنامه مشخص است که مطلب باید در چه سطحي و 
با چه روشي باید نوشته شود. ما همین را انجام ندادیم و به آزمایش و خطا دست زدیم. 

الان هم همان آزمایش و خطا انجام مي شود، 
در حالی که الان دیگر گناه است.

 من به دوستان مي گویم، زماني که من به سازمان آمدم، آقاي دانشفر بازنشسته 
بر  نظارت  مي کردید.  کار  ما  از  جلوتر  نسل  شما سه  حداقل  یعني  بودند.  شده 
خود  دانشِ  از  غیر  بود؟  کسي  چه  با  مي شد  تولید  شما  زمان  که  محتوایي 
اگر  نداشت.  وجود  محتوا  بر  نظارت  براي  دیگري  مرجع  و  مکان  کارشناس ها، 
غلط هم بود، تا زماني که آشکار نمي شد، همان غلط ادامه داشت. به این ترتیب، 
مراکز  الان  نیست.  این طور  الان  مي کرد.  پیدا  معنا  بیشتر  آنجا  خطا  و  آزمون 
دارند  وجود  محتوا  دربارة   نظرسنجي  و  اعتبارسنجي  براي  متعددي  پله هاي  و 

مي آید  نظر  به  منتها  مي کنند.  کم رنگ  خیلي  را  خطا  و  آزمون  آن  که 
آن زمان، کارشناسان  آن قدر بضاعت علمي داشتندکه خودشان 

کتاب های راهنما 
را باید جوري 
تدوین کرد که 
براي کارشناس ها 
راهنمایي عملي 
باشد.
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مي توانستند قضاوت کنند که آیا محتوا صحت دارد یا نه؛ الان این طور نیست. 
الان ممکن است خیلي از مراجع دیگر باشند که بضاعت بالاتري داشته باشند 
با  نه. حالا  یا  انتخاب شده است  آیا محتوا درست  بدهند که  و آن ها تشخیص 
این تعریفي که من از وضعیت گذشته و حال کردم که بعید مي دانم شما با آن 

مخالفتي داشته باشید.
متأسفانه همین طور بود. الان را نمي دانم.

 شما به عنوان پیشکسوت بگویید اگر کسي بخواهد کارشناس شود، چه ویژگي هایي 
باید داشته باشد.

کارشناس با دبیر موفق فرق دارد. آنکه دبیر است و سر کلاس خوب درس مي دهد، 
کارشناس نیست. قابلیت هاي دیگري باید داشته باشد تا کارشناس شود. ببینید وقتي 
را  استاد  یک  مثلًا  بیاورد؟  باید  را  کساني  چه  دهد،  تشکیل  گروه  مي خواهد  اینجا 
مي آورد. استاد را براي چي مي آورد؟ در گروه استاد فقط حق دارد بگوید این از لحاظ 
علمي درست است یا غلط. ترتیب قرار دادن مطالب را هم مي داند و مي گوید: »در این 
پنج تایي که گفته اي، این دو مورد   باید بالاتر بیایند.« این حق استاد است. بعد معلم 
ممکن است بگوید: »آقاي استاد، این ها را که گفتي در کلاس قابل اجرا نبودند.« ما 
این کار را هیچ وقت نداشته ایم که قبل از تبدیل مطلب به کتاب، بدهند معلم درس 
بدهد و بگوید اجرا شد. آیا هم از لحاظ سطح مطلب و هم از بابت روال مطلب مناسب 

بود یا نبود؟ معلم این وظیفه را دارد. 
کارشناس باید ترتیب را مشخص کند. استاد دانشگاه مي تواند صحت علمي مطلب 
را تأیید کند، ولي تعیین مقدار و ردیف مطلب با کارشناس است. چون باید با درس هاي 
دیگر هم خواني داشته باشد. کارشناس مي گوید: من وقتي مي توانم این مطلب جدید 
را بگویم که تو در ریاضیات بحث انتگرال را گفته باشي؛ والا دیگر نمي توانم این را 
بگویم. پس باید با درس هاي دیگر بخواند. کارشناس باید قابل اجرایي بودن مطلب را 
تشخیص دهد. استاد درستي مطلب و کارشناس مقدار و ترتیب آن را مي گوید، اما 

معلم مي گوید درس دادم نشد؛ یا درس دادم شد. 
من در دبیرستانی در قلهک درس مي دادم. بچه ها مي دیدند که اسم من هم جزو 
مؤلفان در کتاب نوشته شده است. گاهي پز مي دادند که آقاي دانشفر معلم ماست. 
بعد وقتي من درس مي دادم  یکجا مي رسید مثلًا مي گفتم بچه ها صفحۀ 16 تا 22 را 
نمي خواهد بخوانید. مي خندیدند و مي گفتند آقا خودتان نوشته اید! مي گفتم بله خودم 
نوشتم، ولي در وضعي که شما دارید، فکر مي کنم به درد شما نمي خورد. این پنج 

صفحه را اصلًا رها کنید، من از شما امتحان نمي گیرم.

من در دبیرستانی 
در قلهک درس 
مي دادم. بچه ها 

مي دیدند که اسم 
من هم جزو مؤلفان 

در کتاب نوشته 
شده است. گاهي پز 

مي دادند
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 آقاي دانشفر قدری دربارة آثارتان توضیح دهید. بفرمایید 
چرا طرح روی جلدهاي  کـتاب هـاي آن دوره چندان زیبا و 
حرفه ای نیست! محتواها خوب اند، ولي روی جلدها مناسب 

نیستند.
 رشت بودم و تازه تربیت معلمش دایر شده بود. شبانه هم 
بود. معلم ها به آنجا مي آمدند آنجا و کتاب هم وجود نداشت. 
زمین شناسي را به من داده بودند. خب من کتاب زیاد داشتم. 
بعد از آمریکا رفتنم بود و منابع و مراجع هم زیاد داشتم. من 
نشستم و به انتخاب خودم مطالبي را جمع آوری کردم. دیدم 
مجموعۀ خوبي شد. گفتم ببینم مي شود آن را چاپ کنم یا نه. 
رفتم سازمان کتاب هاي درسي که در خیاباني  و  تهران  آمدم 
به موازات بلوار )کشاورز کنونی( بود و بیمارستان مهر در آن 
رشت  دبیر  من  گفتم:  و  رفتم  زرتشت.  خیابان  در  دارد؛  قرار 
هستم و مطلبی نوشته ام که مي خواهم دربارۀ آن توضیح بدهم. 
گفتند: بروید پیش آقاي فلاني. ایشان معاون بود و استقبال کرد. 
اگر  پاکروان.  آقاي  ما،  بروید پیش کارشناس  خوشش آمد. گفت: شما 
زنده هستند خدا عمرشان بدهد. من خیلي از ایشان یاد گرفتم، چون فکر مي کردم 

شاهکار نوشته ام. پاکروان گفت: شما هفتۀ بعد تشریف بیاورید. 
هفتۀ بعد رفتم. یک مداد قرمزم دستشان بود. دیدم همۀ صفحه را با قرمز علامت 
بدهید  اجازه  نشد.  این  پاکروان،  آقاي  ببخشید  برخورد. گفتم:  به من  قدری  مي زند. 
دوباره بنویسم. دوباره و سه باره نوشتم. دیدم چیزهایي ایشان مي داند که من نمي دانم. 
به صراحت گفت: من فرانسه خوانده ام و انگلیسي هم یک کلمه بلد نیستم، ولي خوب 
نوشتن و ویرایش را هم مي دانم. شما بنویسید، من درستش مي کنم. اولین کتابي را 
که نوشتیم، اسم هر دوی مان را روی جلد گذاشتم. مخصوصاً هم اسم پاکروان را اول 
نوشتم. سال 1351 چاپ شد. براي دبیرستان اولین کتاب، کتاب زیست شناسي بود که 
با آقاي جواد هاشمي نوشتیم. ایشان الان آمریکا هستند. البته آن کتاب زمین شناسي 
براي تربیت  معلم بود. در کتاب سال 1356 هم اگر اسم من اول و قبل از آقاي پاکروان 
آمده، براي این است که کل کتاب را من نوشتم و آقاي پاکروان فقط ویرایش آن را 

بر عهده داشت.

 آیا انگلیسي خواندن و یا فرانسه خواندن در نوشتن کتاب به زبان فارسي تأثیر 
موفق  آیا  باشد،  نداشته  تسلط  خارجي  زبان  به  کارشناس  اگر  دارد؟ 

نیست؟
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 اگر کارشناس به زبان انگلیسي تسلط نداشته باشد، اصلًا صلاح نیست به اینجا بیاید؛ 
البته در حدی که بتواند از منابع استفاده کند، نه اینکه لزوماً زبانش روان باشد. فقط 
بتواند نیازش را رفع کند. وقتي به کتابخانه مي رود و کتابی را برمي دارد، واقعاً بتواند از 

آن استفاده کند.

 به نظر من مهم تر از تسلط به زبان، این است که کارشناس نخست نویسندة کودک 
و نوجوان باشد. در کنارش بقیه را ذره ذره کسب می کند. ضمناً نوشتن نامۀ اداري را 

هم بلد باشد، یا با کار بایگاني هم آشنا باشد و خیلي چیزهاي دیگر.
 بله. شما اسم عبدالله فرامرزي یا سعید نفیسي را خیلي شنیده اید. در حالی که آن طور 
که من شنیده ام، این ها اصلًا دیپلم هم نداشتند، ولي استاد بودند. چون ژن نویسندگي 
داشتند و زیاد مطالعه مي کردند. من بعد از همۀ این سال ها فکر مي کنم نمرۀ مطالعه 
20 است و نمرۀ  نوشتن 1. من اول باید بروم و بخوانم  تا ببینم دیگري چگونه نوشته 
است. کارشناس باید اصول نگارش را بلد باشد و هدف ها را معلوم کند. فارسي را باید 
خوب بداند. باید نوشتن را خوب بداند تا بتواند بنویسد. دیروز کتابي را دیدم و با خودم 
فارسی خیلي  بودن  بلد  این طوري است؟!  فارسي است؟! چرا  واقعاً  این   گفتم: خدایا 

اهمیت دارد.

 خب استاد رسیدیم به ورود شما به سازمان کتاب هاي درسي.
 نه، ببینید دو مؤسسه بود. یکی دفتر تألیف بود و دیگری سازمان کتاب هاي درسي 
که در بلوار کشاورز قرار داشت. البته قبلش یک خیابان بالاتر بود، بعداً منتقل شد به 
بلوار. کارشناسان این دو مؤسسه با هم رقابت پنهان داشتند. یعنی ما باید مواد اولیه 
را تهیه مي کردیم و آن ها چاپ مي کردند. کتاب هاي درسي را آن ها تنظیم مي کردند؛ 
اینکه چي باید در آن باشد و چقدر باید باشد. ولي برنامه را و نوشتن آن را ما بر عهده 

داشتیم.
من وقتي رفتم سازمان کتاب های درسی با آقاي پاکروان آشنا شدم. ایشان به قدری 
باشخصیت بود که من حتي خجالت مي کشیدم با ایشان حرف بزنم. آقاي شمس آوري 
هم بود. آقاي شمس آوري کسي بود که ریاضیات جدید را وارد برنامه هاي درسي کرد. 
ابتدایي را خود آقاي شمس آوري و آقای پرویز شهریاري مي نوشتند.  کتاب ریاضیات 
دقت شمس آوري معروف بود. ما متن کتاب هاي درسي را مي نوشتیم که مثلًا می شد 
74 صفحه و این 74 صفحه را مي دادیم صفحه آرایي مي کردند. یک وقت ممکن بود آن 
را فشرده کنند و کتاب 50 صفحه بشود. یک وقت هم ممکن بود 120 صفحه بشود. 
اما وقتي آقاي شمس آوري مي نوشت، صفحه آرا نمي توانست در آن دست ببرد! 
درست در قالب صفحۀ کتاب درسي که باید مي بود، مي نوشت؛ یعني تا 

کارشناس باید 
اصول نگارش را بلد 

باشد و هدف ها را 
معلوم کند
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این حد منظم و دقیق! اصلًا نظم و ترتیب را او به ما یاد داد. متأسفانه خیلي زود از آنجا 
رفت. به آمریکا رفت و ما اصلًا نفهمیدیم سرنوشتش چه شد. ولي خب ارتباط سازمان 

کتاب هاي درسي با دفتر تألیف بیشتر شد. 
الان دیگر نهادی به اسم سازمان کتاب هاي درسي وجود ندارد، یعني در اینجا، هم 
برنامه را پدید می آورند و هم کتاب هاي درسي را می نویسند. هر دو تا ناخودآگاه در هم 
ادغام شده اند، ولي خوب آن وقت ها جدا بودند و رقابتی پنهان بین کارشناس هایشان 
وجود داشت. آن ها چیزي را که در کتاب مي آمد ملاک مي گرفتند و این حرف درستي 
بود. حالا که به آن روزها فکر مي کنم، مي بینم ما اصلًا به طریق آزمایش و خطا برنامه 
نگرفته   یاد  را  برنامه ریزي  به طریقۀ رسمي و کلاسیک  به اصطلاح  را مي نوشتیم. ما 
بودیم و نمی دانستیم برنامه ریزي چیست و چگونه باید باشد. چهار رکن اصلي هدف، 
محتوا، روش و ارزشیابي را نمی شناختیم و آن ها را در عمل مهم نمي دانستیم. این 
اسم ها را شنیده بودیم، ولي خب نمي دانستیم در عمل چگونه مي توان آن ها را پیاده 
مي رفتیم  کنیم،  درست  برنامه اي  زیست شناسی  برای  مي خواستیم  وقتي  مثلًا  کرد. 
سراغ دانشگاهي ها؛ نزد باسوادترین و بالاترین استادهاي زیست شناسي. من مي رفتم 
دانشکدۀ علوم، گروه زیست شناسي. بعضي از آن ها از لحاظ به روز بودن سوادشان عالي 
بودند. دو نفر از استادان آن وقت دکتر میثمي و دکتر استیلایي بودند. رشتۀ اصلي 

دکتر استیلایي تکامل بود. دکتر میثمي فیزیولوژیست بود. 
آقای  بود  این  اشکال  شدیم.  متوجه  بعدها  ما  که  اشکالي  داشت،  اشکالي  منتها 
میثمی و همکارانش دانشگاهي فکر مي کردند. یعني فکر مي کردند، دانش آموزي که 
الان در دبیرستان دارد درس مي خواند، به ناچار قدم دومش دانشگاه است. یعني حتي 
در نوشته هایمان هم آمده بود که ادامۀ تحصیل در دانشگاه یا ورود به بازار کار است. 
الان هم اگر بخواهیم حساب کنیم، درواقع این دو تا با هم فرق دارد. یعني دانش آموزي 
که از دبیرستان دیپلم گرفت، یکي از این دو راه را مي رود: یا مي رود تحصیلات عالي 
مي کند یا وارد بازار کار مي شود. ولي در دبیرستان براي هیچ کدام آماده نمي شد! یعني 
دانشگاهي ها مي دانند، وارد کتاب درسي کردیم؛ مثلًا دربارۀ  ما مطالبي را که اصولاً 

دستگاه گوارش و یا آب هاي زیرزمیني.
خب وقتي یک دانشگاهي این گونه مطالب را مي نوشت، فکر مي کردیم فقط این 
درست است و جور دیگري نمي شود نوشت. چرا؟ چون ما فقط محتوانگر بودیم. یعني 
مي گفتیم این مطلب از لحاظ علمي حتماً درست است، براي اینکه دانشگاهي آن را 
نوشته است. دیگر فکر نمي کردیم که چقدر بنویسید؟ چه مفاهیمي براي بچه ها کافي 

است؟ ما دیگر این ها را حساب نمي کردیم. چرا؟ چون شکل دیگرش را ندیده 
بودیم و فکر مي کردیم همین درست است.

آن وقت ها بینش ما هم خیلي کم بود، تا اینکه سفر خارج پیش 

الان نهادی به اسم 
سازمان کتاب هاي 
درسي وجود ندارد، 
یعني در اینجا، 
هم برنامه را پدید 
می آورند و هم 
کتاب هاي درسي را 
می نویسند. هر دو 
تا ناخودآگاه در هم 
ادغام شده اند
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آمد. وقتي من به آمریکا رفتم، دیدم آن ها جور دیگري عمل مي کنند؛ برنامه دارند. ما 
برنامه را رئوس مطالب مي گرفتیم! دیگر پیگیري نمي کردیم که این در کلاس عملًا 
چگونه مي شود. آیا در کلاس فکري که برنامه ریز داشته است،  آیا پیاده مي شود یا 
پیاده نمي شود؟ من کاري کردم. آقاي پاکروان »مدرسۀ شهریار« را در قلهک داشت 
و کارشناس زیست شناسي بود. پیشکسوت من بود و از او نوشتن را یاد مي گرفتم. روز 
اول هم به من گفته بود، فرانسه خوانده ام و انگلیسي نمي دانم، ولي با مطالب آشنا 
هستم و مي توانم ویرایش کنم. گفتم خیلي خوب، همین کافي است. من هم منابعي 
دارم. چون با دفتر برنامه ریزي ارتباط دارم، این ها را با هم درست مي کنیم و انصافاً 

نوشتن را خوب بلد بود. 
اما آقای پاکروان در همان قالب سنتي خودش می نوشت، چون چیزهاي جدید 
را نشنیده بود و حق هم داشت. او از محدودۀ اداره و خانۀ خودش خارج نشده بود. 
ما مطلب را براي کل ایران یک جور مي نوشتیم، الان هم همین طور است. این عیب 
سیستم آموزش وپرورش ما است. نباید این طور باشد. اینجا الان مرکزي به نام دفتر 
فکر  ایران  تمام  براي  و  دارد  نظر  زیر  را  برنامه  و هم  دارد که هم کتاب  برنامه ریزي 
می کند و کتاب می نویسد. در حالی که در تمام ایران این ها لزوماً نباید یک جور پیاده 

شوند.
به هر حال من رفتم خارج. اولش که یک سال در آمریکا بود و رسماً در دانشگاه 
ایُرگون درس خواندم. آنجا چند نفر ایراني بودیم و متناسب با علاقه مان رشتۀ تحصیلی 
انتخاب کردیم. من نرفتم بنشینم مثلًا زیست شناسي را عمیق تر یاد بگیرم. کلاسي 
داشتیم که من در عمرم کلاسي به آن زیبایي، مؤثري و جذابی ندیده بودم. سه استاد 
آموزش علوم با هم سر کلاس بودند که مثل تئاتر نقش بازي مي کردند! یعني از پیش 
آماده شده بودند. درس روش تدریس هم بود. مي خواستند بگویند که این محتوا را 
پایدارتر و  شما مي توانید به این شکل ها درس بدهید. خودتان ببینید کدام  مؤثرتر، 

کارآمدتر است. آن کلاس خیلي به ما چیز یاد داد.
و  دارم  را  سنتي  کتاب  همان  دوباره  برگردم،  ایران  به  وقتي  که  می دانستم  من 
کلاسي با 30 بچۀ کنجکاو، شیطان، و بي علاقه. همه جور دانش آموزی در کلاس دارم 
و ابزارم تنها گچ و تخته است. هیچ  امکان دیگري هم ندارم. پس من چه کنم؟ آنچه 

را که یاد گرفته بودم، در اینجا قابل پیاده کردن نبود. 
البته خب کارهایي مي شد کرد. مثلًا در رشت، خانمم رئیس دبیرستان بود. من 
دهم.  انجام  را  کارهایم  بتوانم  تا  گرفتم  درس  همان جا  نگرفتم.  درس  دیگر  جاهاي 
سال  یک  برای  مي بردیم.  آزمایشگاه  به  را  بچه ها  و  کردم  تجهیز  را  آزمایشگاه 
بر  را  آن ها  به  مربوط  آزمایش  و  کردم  تعیین  را  موضوع   10 تحصیلي، 
شعله  یا  اسید  با  کار  با  همراه  آزمایش  اگر  گذاشتم.  بچه ها  عهدۀ 

آقاي پاکروان 
»مدرسۀ شهریار« 

را در قلهک 
داشت و کارشناس 
زیست شناسي بود. 
پیشکسوت من بود 
و از او نوشتن را یاد 

مي گرفتم
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نبود،  اگر  و  مي کردم،  نظارت  آن  انجام  روي  بود،  خطرناک  و 
خاطرۀ  و  مي کردند  را  خودشان  کار  آن ها  نمی کردم.  دخالت 

خوبي هم برای بچه ها می شد.

طي  که  درسي  کتاب هاي  مورد  در  کمي  موافقید  اگر   
سال های متفاوت تألیف شدند، صحبت کنید.

دارد. شما وقتي  تفاوت هـایي  انسـاني  با علوم  علوم تجربي   
به  بنـویسیـد،  و  فـکرکنید  تاریـخ  مورد  در  مي خواهـید 
یا  رسمي  به صورت  دیگران  که  هستید  محدود  دانسته هایي 
را  آن  دروغِ  یا  راست  هم  وقت ها  بعضي  نوشته اند.  غیررسمي 
نمي شود تشخیص داد. اما در علوم تجربي این طور نیست. علوم 
تجربي اسمش با خودش است؛ یعني من با موجود زنده سروکار 
دارم، پس باید ساختمان و عمل موجود زنده را بشناسم. حالا این 
موجود زنده ممکن است یک گیاه یا یک جانور باشد. یعني ما در 

علوم تجربی به طبیعت بیشتر نزدیک مي شویم. 
برای نوشتن کتاب درسی، دفتر برنامه ریزي عنوان ها را به ما مي داد. 
کاري که خود من می کردم، این بود: اگر مي خواستیم محتوایي براي یکي از کتاب هاي 
دبیرستان های  زیست شناسي  کتاب  فهرست  بنویسیم،  و  کنیم  پیدا  زیست شناسي 
آمریکا )که من با خود آورده بودم و در تهران هم زیاد پیدا مي کردیم، چند مدرسۀ 
بین المللي هم بودند که کتاب هایشان را به ما مي دادند( نگاه می کردیم ما مي آمدیم 
فهرست کتاب ها را نگاه مي کردیم، خیلي هم وقت نمي خواست؛ عین آن ها را ما نگه 

مي داشتیم. 
دانشگاهیانی که با ما همکاري مي کردند، دو چیز را به ما مي گفتند: یکي صحت 
مطلب را، و دیگری روال آن را ببینید، در علم زیست شناسي وقتي من دربارۀ ساختمان 
چشم مي خواهم بحث کنم، همان چیزهایي را مي گویم که در اکوادور، ژاپن و ساوجبلاغ 
خودمان گفته مي شود. هیچ فرق نمي کند، ساختمان چشم ساختمان چشم است. در 

نتیجه من به دانسته هایي محدود هستم که دیگران نوشته اند.
حالا یک جا مفاهیم بیشتري را در کتاب جاي مي دهیم، چون کلاس بالاتري است 
و مثلًا کتاب دورۀ  متوسطه است. برای دورۀ  ابتدایي هنر نویسنده فقط دو چیز مي تواند 

باشد:  یکي اینکه مفاهیم زیادي را در کتاب نگنجاند، و دوم اینکه درس ها را با 
واژه هایي بنویسد که زبان کودک دورۀ ابتدایي است. الان هم این اشکال 

مطلب  وقتي  آیا  بدهید،  جواب  شما  دارد.  وجود  ما  کتاب هاي  در 
برای درس هاي متفاوت نوشته مي شود، در گروه ادبیات فارسي 
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کساني هستند که نثر متن درس را هموارتر کنند و برای لغت های سنگین معادل های 
مناسب بگذارند؟

است  ممکن  می دهند.  ویراستار  به  ویراستاري  برای  را  کتاب  الان  نیست.   خیر 
بعدي  اصلًا سؤال هاي  است.  باقي  ولي مشکل همچنان  کند،  رقیقش  مقداري  او 
من همین هاست که شما براي هر سه دورة  ابتدایي، راهنمایي و دبیرستان کتاب 
نوشتید.  کتاب  معلم  تربیت  براي  بود،  هم  معلم  تربیت  که  زماني  آن  نوشته اید. 

چگونه نویسندة کتاب درسي براي سطوح  متفاوت شدید؟
 به علت اینکه ما افراد زیادي در این زمینه نداشتیم. ببینید، ما سه تا گروه داشتیم: 
دانشگاهي ها، کارشناس ها، و معلم هاي ورزیده. معلم را مي آوردیم که به ما بگوید  آنچه 
نوشته ایم قابل تدریس هست یا نه. من خودم هم درس مي دادم. تمام مدت دقت می کردم 

که ببینم این کتاب شد یا نشد.
کتاب درسی ما هنوز هم از لحاظ نثر ضعف دارد. یعني ما نویسندۀ کتاب کودک 
لازم داریم. زماني که خانم توران میرهادي بودند، بهترین کتاب ها را درست می کردند. 
چرا؟ چون  با زبان کودک آشنا بودند. این ها یک گروه آدم هایي بودند که کودک را خوب 
مي شناختند. این ها باید مي آمدند و کتاب هاي دورۀ  ابتدایي را مي دیدند. نه اینکه کتاب 
را مي نوشتند؛ براي نوشتن متن درس ما به متخصص متن احتیاج داریم. همه جاي دنیا 
همین طور است. یک متخصص روش لازم داریم. اگر آزمایش هایي هم در کتاب هست، 

یک متخصص باید آن ها را بررسی کند.
خوش بختانه علوم، جهاني است. مثلًا من مي خواهم ساختمان و عمل ریشه را در 
گیاه بگویم، این به هیچ کشوري وابسته نیست. همه جاي دنیا ریشه یک جور است و 
یک جور عمل مي کند. در نتیجه من به خودم حق مي دهم، از کتاب بهتري که در اروپا 
و غیره نوشته شده است، و مطالب و عکس های مفهوم تری دارد، استفاده کنم. اینکه 
مي گویند ما خودمان بنویسیم، عین این است که ما دوباره بیاییم ساعت یا رادیو اختراع 
کنیم. این اشتباه است. ما باید دنبال رو آدم هایي باشیم که در گذشته کار کرده اند؛ منتها 
درست استفاده کنیم. کورکورانه تقلید نکنیم. بدانیم که این ها چرا بدین گونه نوشته 
شده اند، برای چه سطحي آورده شده اند،  و آیا ترتیب مطالب در درس هاي کتاب همین 

است یا باید تغییر کند. 
است،   تغییر مي کند »روش«  که  علوم چیزي  در  نمي کند.  فرق  معمولاً  علوم  در 
الکتریسیته. وقتي  الکتریسیته،  و  والا محتوا یکي است. حرارت، حرارت است، 
ما جانوران بي مهره را مي گوییم، ناچاریم از اسفنج و کیسه تنان بگوییم 
و برویم بالا. پس محتوا فرق نمی کند. آنچه که فرق می کند، اندازه، 

کتاب درسی ما 
هنوز هم از لحاظ نثر 

ضعف دارد. یعني 
ما نویسندة کتاب 
کودک لازم داریم
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سطح و روش نوشتن مطلب است؛ این ها فرق می کنند. یعني می توانیم تصویرهاي بهتري 
بیاوریم. چیز دیگري که من در این سفرها یاد گرفتم، این بود که آن ها هم در هفتاد 
هشتاد درصد کارها عین ما عمل مي کنند. یعني همین تخته یا وایت برد را دارند و توضیح 
مي دهند. ممکن است وارد آزمایشگاه شوند تا دانش آموزان در عمل نحوۀ  انجام کارها را 
ببینند. ولي برای دورۀ  ابتدایي ما به گفتۀ متخصصین اطمینان مي کنیم و مطالب مورد 

تأیید آن ها را مي آوریم. 
آنچه که ما ظرف 15-10 سالی که من در سازمان بودم، باب کردیم و من از این 
موضوع خیلی خوش حالم، در پي سفر خانم هارلن به سازمان انجام گرفت. دکتر هارلن 
اصلًا فکر ما را عوض کرد. آنجا بود که ما جمع آوري اطلاعات را به کتاب آوردیم. ما 
»فکر کنید«،  »تحقیق کنید« و مانند این ها را در کتاب آوردیم؛ یعنی کارهایی که 
دانش آموز مي تواند انجام دهد. مثلًا جمع آوري اطلاعات. من از بچه هّا خواستم به سراغ 
خشکبارفروشی ها بروند و سؤال بپرسند. به این ترتیب روش جمع آوري اطلاعات را به 
آن ها یاد دادیم. هیچ هزینه ای هم نداشت. الان در کتاب درسی باید جای بیشتری 
کردن، جمع آوري  تحقیق  دانش آموزان  تا  داده شود  اختصاص  فعالیت ها  این گونه  به 
اطلاعات، و تصفیه و تنظیم اطلاعات را یاد بگیرند. حتی اینکه این گونه فعالیت ها را 

کجاي کتاب جاي بدهیم، خودش خیلي مهم است.

 شما چند سال در سازمان بودید؟
 دقیق یادم نیست، ولي 15-10 سال بودم. تا زمان انقلاب اسلامی بودم. بعد از انقلاب 

اسلامی، با این دفتر یکي شد و ما دیگر جدا نبودیم.

 فرق نمي کند منظورم سروکار شما با کتاب درسي است.
بیش از 40 سال مي شود.

 در این مدت چند بار کتاب درسي عوض شد؟
 این سؤال خوبي است، چون به نکته ای بنیادي اشاره مي کند. یک وقت ما کتاب را 
عوض مي کنیم چون هدف ها عوض شده اند. هدف ها که عوض شوند، به ناچار محتوا 
نمي افتد.  اتفاقي  چنین  معمولاً  علوم  در  شود.  عوض  و  باشد  هدف ها  تابع  باید  هم 
ظرف 50-40 سال اخیر، هدف هاي علوم مشخص و ثابت بوده است، و روش نگارش 

یا  ساختمان  گفتم،  که  همان طور  یعنی  است.  شده  عوض  مطلب  ارائۀ  و 
کار ریشه، یا طبقه بندي خزنده ها تغییر نمی کند. همه همان هستند 

که خدا آفرید.

 ما جمع آوري 
اطلاعات را به کتاب 
آوردیم. 
 »فکر کنید«،  
»تحقیق کنید« 
و مانند این ها را 
در کتاب آوردیم؛ 
یعنی کارهایی که 
دانش آموز مي تواند 
انجام دهد
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 ببینید، در دورة قبل از اینکه بشود ابتدایي، راهنمایي و متوسطه، شما یک جور 
دورة  براي  شما  شد،  اجرا  زمان  آن  جدید  نظام  که  بعد  مي کردید.  تألیف  کتاب 
راهنمایي که دورة جدیدي بود، کتاب جدید تألیف کردید. آیا در این کتاب ها باز 

همان هایي را که قبلًا مي گفتید، می آوردید؟
 در واقع بله. چرا؟ براي اینکه گفتم این خاصیت علوم است. علوم عوض شدني نیست. 
یعني زمان آقاي ارسطو هم بالاخره پرنده همین مشخصات را داشته است و جانوراني که 

در دریا زندگي مي کردند، همین ها بودند.

 آن زمان هم دفتر چاپ و توزیع وجود داشت؟
 چاپ و توزیع یک حساب جدایي داشت. ما ابتدا سازمان کتاب هاي درسي را داشتیم. 
ما کتاب ها را مي فرستادیم چاپخانه و چاپخانه هم براي نمونه خواني سراغ ما مي فرستاد. 
یعني دفتر برنامه ریزي فقط محتواي اولیه را و مفاهیم یک درس را به آن ها مي داد و 

بقیه اش را آن ها انجام مي دادند.

با چاپ  با شما مشترک است، ما   در طول سال های کاري من، که بخشي از آن 
و توزیع ارتباط خیلي نزدیکي داشتیم. من محتوا را مثلًا به آقاي فرخنده کیش 
تحویل مي دادم و آقاي معماري مثلًا می پرسید: این عکس را کجا بگذارم؟ بعد با هم 

کار مي کردیم تا محتوا شکل بگیرد. آن زمان هم همین طور بود؟
از اول بود. چرا؟ اجازه دهید  آن زمان هم همین طور بود. سازمان کتاب هاي درسي   
برگردیم به سال 1323 که تحولات آغاز شدند. ما کتاب هایي داریم به اسم کتاب هاي 
وزارتي که وزارت فرهنگ آن ها را نوشته بود. این کتاب ها از لحاظ نگارش عالي بودند، 
چون استادهاي دانشگاه آن ها را مي نوشتند. نثر بسیار محکم و درستي داشتند. در این 
کتاب ها، فرض کنید نمي گفتند سنگ ها، مي گفتند احجار، اما کتاب هاي درستي بودند و 
نظم داشتند. البته شکل هایشان ترسیمي بود، یعني فُتو نبود. چون در چاپخانه و با وسایل 
اولیه چاپ مي شدند، اصلًا کیفیت را از دست مي دادند، اما نگارش آن ها بسیار خوب بود. 
از سال 1320 تا سال 1342 وضع به این صورت بود و کتاب هاي بسیار خوبي داشتیم. 
ولي آن ها را هم تغییر دادند. یعنی سازمان کتاب هاي درسي دخالت کرد و مؤلف هاي 
جدیدي آمدند. ما تابع کتاب هاي خارجي هم بودیم. یعني کساني که با خارج در ارتباط 
بودند، کتاب مي آوردند که روی کتاب های ما تأثیر می گذاشتند. کتاب فروشي هایي بودند 

که کتاب هاي جدید را مي آوردند. 
ولي در کتاب هاي درسي همیشه دو چیز اهمیت دارد: یکي انتخاب 
محتوا، و دیگری چگونگی نگارش.  اینکه ما چگونه محتواي کتاب 
دبستان،  در  خزنده  یک  معرفي  براي  مثلًا  دهیم.  پرورش  را 

 در کتاب هاي 
 درسي همیشه

دو چیز اهمیت دارد: 
یکي انتخاب محتوا، 

 و دیگری
 چگونگی نگارش
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زیاد عوض  نگارش متأسفانه  نحوۀ  اما  و دبیرستان متفاوت حرف مي زنیم،  راهنمایي 
نشده است.

 طرح روي جلد را خودتان پیشنهاد مي کردید یا صفحه آرا؟
 خودمان پیشنهاد مي کردیم. صفحه آرا مطلب ما را صفحه آرایي مي کند و مثلًا مي گوید 
172 صفحه شده است که اصولاً باید ضریب 8 هم باشد تا فرم هایشان جور در بیاید. 
تصویرها هم زیرنویسي دارند. این زیرنویسي ها را باید دقیق انجام مي داد و شمارۀ شکل 

مي زد. الان هم عیناً همین هاست. البته کیفیت چاپ الان بهتر شده است.

 آقاي دانشفر، همکاران برجستۀ شما در این سال ها چه کساني بودند؟
 دانشگاهي ها خیلي بهتر بودند. در زیست شناسي دکتر میثمي و دکتر استیلایي نظیر 
نداشتند. از تربیت معلم ما فقط یک نفر را دعوت مي کردیم؛ مرحوم دیانت نژاد که عالي 
بود. متأسفانه زود فوت کرد. اصولاً مي رفتیم سراغ دانشکدۀ علوم، چون بیشترین امکانات 
در آن بود و از میان کساني که از خارج مي آمدند، معمولاً خوب هایشان را جدا مي کردند. 

آن ها هم خیلي دلشان مي خواست که با ما همکاري کنند.

 انگیزة مؤلفان چه بود؟ 
 پول نبود، چون اصولاً از راه کتاب پولي درنمي آید. الان هم همین طور است. در مورد 
انگیزۀ  مؤلف می توانیم بگوییم یا شهرت طلبي است که مثلًا در کتاب اسم این آدم آمده 
است، یا احساس مسئولیت و وظیفه در قبال مملکت و شاگردها. این موضوع مهم است 

ما سعي مي کردیم که این دومي را ملاک قرار دهیم.

 آقاي دانشفر شما کتاب هاي غیردرسي هم تألیف یا ترجمه کرده اید؟
 خیلي زیاد. فکر کنم نزدیک به 100 کتاب باشد! یک سال که رفتم »انتشارات خصوصی«، 
یک مجموعۀ  29 جلدي داشتم که کتاب سال شد و ترجمه بود. یکي از دوستانم این 
کتاب را سفارش کرد که الان خودش کاناداست. دیدم عجب کتابی است. رفتم انتشارات 
بخش خصوصی و به مسئول آن گفتم این کتاب خیلي خوبي است. به من گفتند انجام 
بدهید. هفت هشت جلد آن را خودم ترجمه کردم، ولي ترجمۀ همۀ آن نه صلاح بود و 
نه وقتش را داشتم. رفتم و مترجم پیدا کردم. مترجم هایي بودند که به کارشان اطمینان 

داشتم. این مجموعۀ 29 جلدی کتاب سال شد.

 خیلي ممنون. مصاحبۀ خیلي خوبي بود. 
      ان شاءالله سالم باشید.

احساس مسئولیت 
و وظیفه در قبال 
مملکت و شاگردها. 
این موضوع مهم 
است ما سعي 
مي کردیم که این را 
ملاک قرار دهیم


